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  چكيده
نامند، در جمله از ها را روابط دستوري نيز ميهاي دنيا دو نقش دستوري فاعل و مفعول مستقيم كه آندر زبان

هاي دنيا ممكن گذاري حالت قابل تمايز از يكديگرند. زبانها، مطابقه و نظام نشانههترتيب واژ طريق سه راهكارِ
است يك يا دو راهكار و گاهي در برخي موارد هر سه راهكار را براي تمايز روابط دستوري به كار گيرند. 

فعول مستقيم شده براي تمايز بين دو نقش دستوري فاعل و م هدف از پژوهش حاضر تعيين راهكارهاي اتخاذ
هاي پيكرة پژوهش از طريق مصاحبه از هاي داراي فعل گذرا در شوشتري است. به همين منظور دادهدر جمله

جمله، گردآوري و تحليل شدند. در گويش شوشتري  62حاوي اي  نامه اساس پرسش گويشوران شوشتري بر
گذاري حالت و مطابقه استفاده نظام نشانهبراي تمايز دو رابطة دستوريِ فاعل و مفعول مستقيم از دو راهكار 

ها در اين گويش بدين منظور كاربردي ندارد. از آنجا كه اين گويش با زبان فارسي شود. راهكار ترتيب واژهمي
شود كه راهكارهاي مشابهي با فارسي به كار گرفته شوند و تحليل در يك گروه گويشي قرار دارد، تصور مي

 كند. ت اين موضوع را تأييد ميهاي پيكره نيز صحداده

  
  . گذاري حالت، گويش شوشتريها، مطابقه، نظام نشان: روابط دستوري، ترتيب سازهيكليدگان واژ

  

  .مقدمه1
هاي دنيا  هاي گذرا هستند كه در زبانفاعل و مفعول مستقيم از اركان اصلي جمله 1روابط دستوريِ
 5و مطابقه  4گذاري حالت ، نظام نشانه3هاترتيب واژه 2رِها در جمله، سه روش و راهكابراي تمايز آن

-ها هر سه راهكار را به اين منظور به كار ميوجود دارد. البته اين بدان معنا نيست كه الزاماً زبان

طور همزمان يا هر سه  دو راهكار بهيك يا  يك از روابط دستوري گيرند، بلكه ممكن است براي هر
ها راهكارهاي متفاوت براي فاعل و مفعول مواردي نيز وجود دارند كه در آنراهكار استفاده شوند. 

). هدف از اين پژوهش تشخيص Vide. Givon, 2001: 175روند (طور مجزا به كار مي مستقيم به
شده در گويش شوشتري براي تمايز روابط دستوري فاعل و مفعول مستقيم است.  راهكارهاي اتخاذ
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   ي در اين تحقيق مورد نظر است:بنابراين دو پرسش اصل
) در شوشتري به كار گرفته 2001يك از راهكار يا راهكارهاي پيشنهادي توسط گيون ( كدام .1
  شوند؟مي

) با زبان فارسي در يك گروه 563 : 1383كه اين گويش مطابق نظر اشميت ( با توجه به اين .2
زبان فارسي براي تمايز روابط دستوري گويشي قرار دارد، آيا راهكارهاي مشابه با راهكارهاي 

  شوند؟استفاده مي
جمله تهيه شده و  62اي با نامه پرسشو انجام پژوهش،  ذكرشدههاي پاسخ به پرسش براي       

اند. ها بررسي و تحليل شدهاست كه پس از آوانويسي، داده نفر گويشور مصاحبه به عمل آمده 10از 
سه راهكار مورد نظر، راهكار نشانة حالت، براي مفعول مستقيم و  رسد در اين گويش ازبه نظر مي

 شود كه راهكارهاي مشابه با زبان فارسي است. راهكار مطابقه براي فاعل دستوري استفاده مي

هاي  هاي شمالي استان خوزستان است كه از شمال به كوهشوشتر يكي از شهرستان         
به دزفول و شوش، از شرق به مسجد سليمان و از جنوب به  بختياري و شهرستان دزفول، از غرب

از  ،). گويش شوشتري، گويش رايج در اين منطقه12: 1383، فاضلينك. شود (اهواز محدود مي
هاي رايج در هاي رايج در جنوب غربي ايران است. گويشگويش بختياري و يكي از گويش ةشاخ

غير از گويش سيوندي، ساير   دهند و بهكيل ميجنوب غرب ايران مجموعة نسبتاً همگني را تش
گويش  ة). شاخ563 : 1383 اشميت،نك. ها با زبان فارسي در يك گروه گويشي قرار دارند (گويش

  همان). نك. اي گسترده از غرب اصفهان تا دزفول و شوشتر رواج دارد (بختياري درناحيه
  

  تحقيق ة. پيشين2
افرادي چون دايي  ؛گيردل و مفعول بر مبناي معنا صورت ميهايي از فاعدستور سنتي تعريف در

]) در آثار خود به 1328[1385)، قريب و همكاران (1374)، ارژنگ (1364)، معينيان (1334جواد (
]) نيز در چارچوب 1351[1386اند. خانلري (تعريف فاعل و مفعول بر پاية دستور سنتي پرداخته

ه جمله متشكل از نهاد و گزاره است و سپس به تعريف هريك كند كدستور سنتي ابتدا اشاره مي
-]) نيز به نقش1376[1387]) و انوري و گيوي (1376[1386پردازد. انوري و گيوي (طور مجزا مي به

 پردازند.هاي فاعلي و مفعولي در جمله بر پاية دستور سنتي مي

هاي لازم  مفعولي است كه فاعل فعل -شناسي نوين، زبان فارسي يك زبان فاعليبر پاية زبان      
دارد ظـاهري  » را« نمـاي  ولي مفعول مستقيم از اين جهت كه مفعـول  ،و متعدي در آن شبيه هم هستند

اما صورت صرفي مستقلي براي مفعـول در فارسـي وجـود     ،متفاوت با فاعل فعل لازم و متعدي دارد
و » را« نمـاي  هـا، اسـتفاده از مفعـول   اژهندارد. براي نشان دادن مفعول سـه راه وجـود دارد: ترتيـب و   
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-1136: 1387 ماهوتيـان، نك. شود (نما به فعل كه لزوماً جانشين مفعول نمي بست مفعولاتصال واژه
ولـي   ،شـود مشـخص مـي  » را« اضافة پسـين  واسطه با حرف گونه كه ذكر شد، مفعول بي ). همان140

» را«كارگيري حرف اضافة  رسد كه حذف يا بهيگاهي نيز با هيچ نشانة مميزي همراه نيست. به نظر م
واسـطه معرفـه باشـد حـرف اضـافة      بودن مفعول در ارتباط است. هرگاه مفعـول بـي   با معرفه يا نكره

آيـد  فاعل در جمله معمولاً پيش از گزاره مي ).218 -217: 1389، 6آيد (لازاربه دنبال آن مي» را« پسين
 كاميـار و همكـار،   وحيـديان نـك.  ز لحاظ شخص و شمار اسـت ( با شناسة فعل اكه نشانة آن مطابقه 

صــورت اســمي يــا  وابســتگي، فاعــل يــا بــه ). در چــارچوب دســتور216ِ :1389 ؛ لازار،11-13: 1386
صـورت   صـورت آشـكار و اختيـاري و گـاه بـه      كند. صورت اول گـاه بـه  صورت بند تظاهر پيدا مي به

  ). 97 : 1390 اده،ز رود كه اجباري است (طبيبشناسه به كار مي
هـاي   ها، نظـام حالـت و مطابقـه در زبـان    ترين پژوهشي كه در مورد سه راهكار ترتيب واژهجامع

به اين راهكارها در چـارچوب   ذكرشده) است. پژوهش 1392ايراني انجام شده، مربوط به دبيرمقدم (
ردي، اورامـي، لكـي،   هاي فارسي، بلوچي، دوانـي، لارسـتاني، تالشـي، وفسـي، ك ـ    شناسي در زبان رده

هـاي  اسـاس مؤلفـه   بـر  يادشـده هاي هاي زبانيرزادي و تاتي پرداخته است. دادهمدلواري، نائيني، شه
 ها حاصل شـده اند و نتايج ارزشمندي دربارة اين زباندراير تحليل شده 1992گانة مقالة  چهار و بيست

شناختي پرداخته اسـت. وي  ز منظر ردهها در زبان سمناني ا) نيز به ترتيب واژه1393است. رضاپور (
بـه   ،نهايـت  عنوان مبنـاي نظـري پـژوهش خـود برگزيـده كـه در       را به ذكرشدهگانة  24هاي نيز مؤلفه

  توصيف و تعيين ردة زباني سمناني منجر شده است. 
  

  . مباني نظري تحقيق3
عنوان مباني نظـري   به )2004( 7نوشتة بليك ،حالت) و 2001اثر گيون ( نحو حاضر دو كتاب ةدر مقال

دو نوع ويژگي صوري براي روابـط دسـتوري وجـود    ) 2001بنابر نظر گيون (اند. در نظر گرفته شده
هـايي هسـتند   . نوع اول ويژگـي 9هاي رفتاري و نظارتيو ويژگي 8هاي رمزگذاري آشكاردارند، ويژگي

هـا،  مـوارد شـامل، ترتيـب واژه    اند. اينروند و همگانيكه براي رمزگذاري روابط دستوري به كار مي
 .Videگيرنـد ( صورت نشانة صرفي روي گروه اسـمي قـرار مـي    مطابقه با فعل و نشانة حالت كه به

Keenan, 1975 & 1976 aهاي مختلف براي رمزگذاري آشكار فاعـل و  هاي مختلف از روش). زبان
هـا ماننـد زبـان ژاپنـي دو روش     ). برخـي از زبـان  Vide. Ibid: 177كنند (مفعول مستقيم استفاده مي

تنهـا از روش ترتيـب    10بندند. اما برخي ماننـد زبـان منـدري   ها و نظام حالت را به كار ميترتيب واژه
اي نيـز ماننـد زبـان    كننـد. پـاره  ها براي رمزگذاري روابط دستوري فاعلي و مفعولي استفاده مـي واژه
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كننـد. بنـابراين   هـاي متفـاوت اتخـاذ مـي    روشيك از روابط دستوري فاعل و مفعول  ، براي هر11نپالي
يك از سه روش رمزگذاري آشـكار روابـط دسـتوري مطلـق نيسـتند. گـاهي        شود كه هيچملاحظه مي

رمزگـذاري   بـالا  ةگان ـ هـاي سـه  يك از دو رابطة دستوري به يكي از روش ممكن است در يك زبان هر
گنجـد (بـراي مطالعـة    ين پژوهش نمـي شوند. توضيح در مورد ويژگي رفتاري و نظارتي در حوصلة ا

هاي تمايز روابـط دسـتوري، نظـام    گونه كه ذكر شد، يكي از راه ). همانVide. Givon, 2001 ،بيشتر
-نشـانه شـود،   هايي كه از ايـن راهكـار اسـتفاده مـي    گذاري حالت است. به اين معني كه در زباننشانه

 12گـذاري تصـريفي  نشـانه  تور سنتي آن راگيرد كه در دسميقرارگذاري حالت روي روابط دستوري 
عنوان مثال در زبان تركي، براي مفعول مسـتقيم پسـوندي بـه     ). بهVide. Blake, 2004: 1نامند (مي

بودن آن است. در اين زبان فاعل هـيچ نشـانة حـالتي نـدارد. بـراي       دهندة مفعول رود كه نشانكار مي
د دارد. بنـابراين در ايـن زبـان راهكـار تمـايز      هاي دستوري نيز پسوندهاي مجزايـي وجـو  ساير نقش

جـاي پسـوندها يـا     ). گـاهي بـه  Vide. Ibid( گـذاري حالـت اسـت   روابط دستوري، راهكار نظام نشانه
ها به كار روند. در زبان 13هاي حالت تحليليعنوان نشانه توانند به پيشوندهاي حالت، حروف اضافه مي

نشـان   14اضـافه  صورت حـروف پـس   هاي حالت بهنشانه مانند زبان ژاپني كه روابط دستوري توسط
شود. ايـن اصـطلاح   گفته مي هاي حالت تحليلينشانهها به آن ،گونه كه ذكر گرديدشوند. همانمي داده

هـايي ماننـد تركـي و لاتـين     رود كـه در زبـان  به كار مـي  15هاي حالت تركيبيدر برابر اصطلاح نشانه
زبـاني مثـل     بـين  ،گذاري حالتنند. بنابراين تفاوت اصلي در نشانهكصورت پسوندها تظاهر پيدا مي به

هـاي  بلكـه نشـانه   ،ژاپني و زباني مثل لاتين در اين است كه در ژاپني پسوندهاي حالـت وجـود نـدارد   
 ,Vide. Blakeكه در لاتـين پسـوندهاي حالـت وجـود دارنـد (      حالي در ؛انداضافه صورت پس حالت به

2004: 9.(   
ها، توالي هاست. منظور از ترتيب واژهكار دوم براي تمايز روابط دستوري، ترتيب واژهراه       

). هرگاه در Vide. Givon, 2001: 233باشد (يعني فعل، فاعل و مفعول مي ،سه سازة اصلي در بند
ها و روابط دستوري اصلي وجود نداشته باشد، تمايز فاعل/ مفعول اي براي نقشها هيچ نشانهزبان

از  لها يكي از راهكارهاي تمايز فاع ترتيب واژهعنوان مثال  بهگيرد. ها صورت مياز طريق ترتيب واژه
- ها در حالت بيآن هايي مثل انگليسي، تايلندي، ويتنامي و اندونزيايي است كه در همة مفعول در زبان

از مفعول  16ذيرامفعول است. در انگليسي مفعول پ –فعل –صورت فاعل ها بهترتيب واژه ،نشان
مفعول پذيرا هميشه به  ،واقع شوند و درها متمايز ميبا ترتيب واژه 18يا مفعول پذيرنده 17ور بهره

ثابت و  ،هاها ترتيب واژه). در برخي از زبانVide. Blake, 2004: 15( آيد ها ميدنبال ساير مفعول
 ,Vide. Givon( بندي دارد ها درجهپذيري در ترتيب سازه در برخي قابل انعطاف است. البته انعطاف

 
11

 Nepali 
12

 inflectional m arking  
13

 analy tic case m arkers 
14

 post posit ion  
15 synthetic case markers 
16

 patient object 
17

beneficiary   
18

recipient  



 1394اسفند )، بهمن و 28(پياپي  7، شمارة 6دورة                                                                            جستارهاي زباني

 

 209

ها يكي از راهكارهاي اي ثابت دارند، راهكار ترتيب واژههايي كه ترتيب واژه). در زبان234 :2001
شود. البته ذكر اين نكته لازم است كه تحت تأثير ملاحظات مهم تمايز روابط دستوري محسوب مي

ها ها نيز تغيير در ترتيب واژهين گونه زبانگاهي در ا 20و مبتدا 19كاربردشناختي، مانند كانون
  ). Vide. Ibid: 271شود (مشاهده مي

هاي ضميري فاعلي و مفعولي روي فعل »وند«صورت  راهكار سوم، مطابقه است. مطابقه به       
ها ممكن است فعل با فاعل يا مفعول مستقيم در شخص، شمار و جنس شود. در زبانمي نشان داده
مانند زبان  ؛گيردصورت پيشوند روي فعل قرار مي گاهي به ذكرشدهته باشد. وندهاي مطابقه داش

به شكل  ،صورت پيشوند و پسوند صورت پسوند يا به سواحيلي. در برخي موارد نيز وندها به
). بارزترين جلوة Vide. Givon, 2001: 73مانند زبان عبري ( ؛كنندتركيبي، روي فعل تظاهر پيدا مي

نك. ( صورت پسوند روي فعل تظاهر پيدا كند تواند بهمطابقة فعل و فاعل است كه ميمطابقه، 
  ).46 : 1392 دبيرمقدم،

زيرا يك رابطة  ؛ها از هم متمايز كردهاي معنايي آنتوان از طريق نقشروابط دستوري را نمي
ابراين سه راهكار هاي گوناگون داشته باشد. بنهاي معنايي متفاوت در جملهدستوري ممكن است نقش

هاي نشانه .)Vide. Givon, 2001: 173( ها وجود داردبراي شناسايي و تمايز روابط دستوري در زبان
گذاري نشانهنظام كه از  هايي شود. در زبانهاي نحوي و معنايي استفاده ميحالت معمولاً براي بيان رابطه

صرف و  واژه/ ها و يا از روش ساختيب واژهشود، روابط دستوري يا از طريق ترتحالت استفاده نمي
 قابل تمايزند ،گيرندهايي كه روي فعل قرار ميمستقل مانند حرف اضافه و يا از طريق نشانه هاييواژه
)Vide. Iggesen, 2005: 202( .هاي رود، نشانهمي گذاري حالت به كارهايي كه نظام نشانه در زبان

در بعضي . )Vide. Dryer, 2005: 210(صورت پسوند هستند  هي بهصورت پيشوند و گا بهگاه  ذكرشده
اي از شود. پارهاي يا تغيير نواخت استفاده ميها نيز براي تمايز فاعل از مفعول از راهكار تغيير واكهزبان
اي و اضافه ها نيز حروف اضافة پسبرند. در برخي زبانها، هر چهار راهكار را نيز به كار ميزبان
 ،). اگر بخواهيم در چارچوب سنتيVide. Ibid: 211( اي براي اين تشخيص كاربرد دارنداضافه پيش

توان فاعل و مفعول را نمي نيزشود كه در انگليسي اي با زبان انگليسي داشته باشيم، ملاحظه ميمقايسه
زيرا فاعل  ؛ه كردبلكه بايد از معيارهاي دستوري استفاد ،هاي معنايي تعريف كرداساس نقش همواره بر
 :Vide. Kroeger, 2005( كند هاي دستوري دارد كه آن را از ساير عناصر دستوري متمايز ميويژگي

دو موضوع از يك فعل گذرا «كه  ها وجود دارد مبني بر اينهمگاني در زبان ،بر پاية نظرية بهينگي). 56-57
هايي اعل و مفعول مستقيم است كه در جملهظور از دو موضوع همان فمن» بايد از هم قابل تشخيص باشند
   ).(Vide. Hoop and Lamers, 2006: 271د شونبا افعال دوظرفيتي بررسي مي
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  . روش تحقيق 4
هاي ها در جمله در زبانتحقيق حاضر بر مبناي مطالعات مربوط به روابط دستوري و چگونگي تمايز آن

ه در شوشتري براي تمايز روابط دستوري، محور شد گرفته كار مختلف است. تشخيص راهكارهاي به
نفر از  10هاي پژوهش از طريق مصاحبه با اصلي اين تحقيق است. بنابراين با توجه به موضوع، داده

ها را به اند. نگارنده جملهجمله گردآوري شده 62اي حاوي نامه اساس پرسش گويشوران شوشتري بر
فاعل و مفعول مستقيم به كار گرفته شده باشند. براي تأييد يا عدم  هااي انتخاب كرده است كه در آنگونه

كه  اند. با توجه به اينها با شخص و شمار متفاوت به كار گرفته شدهتأييد مطابقه در اين گويش، جمله
هاي مختلف دستوري در تشخيص هاي سببي و مجهول و افعال گذرا و ناگذرا و همچنين حالتساخت

هاي ذكرشده نيز نامه حاوي ساخت توري فاعلي و مفعولي راهگشاست، بنابراين پرسشتمايز روابط دس
اند تا از نامه به كار رفته هست. براي تأييد يا عدم تأييد مطابقة فعل با فاعل يا مفعول جملاتي در پرسش

يي و هاي آوانظر شخص، شمار و زمان حال و گذشته متنوع باشند. از آنجا كه در اين مقاله تفاوت
واژگاني مورد نظر نيستند و هدف از پژوهش حاضر بررسي تمايز نقش فاعلي و مفعولي و بررسي 

نفر است. پس از  10هاي مربوط به اين دو نقش دستوري است، بنابراين تعداد گويشوران محدود به نشانه
مجزا و جداگانه در صورت  هاي تحقيق بهيك از متغير ، هرIPAها و آوانويسي با الفباي گردآوري داده

  شوند.ها ارائه ميها در بخش تحليل دادههايي از آناند كه نمونهها بررسي و تحليل شدهجمله
  

  ها . تحليل داده5
شده براي تمايز روابط دستوري فاعل و مفعول مستقيم در  در اين بخش به بررسي سه راهكار ذكر

 است.  شده، پرداخته شده هاي گردآوريگويش شوشتري در دو بخش مجزا با استفاده از داده

  . تشخيص رابطة دستوري فاعلي در شوشتري5- 1
ها در  هگيرد. در گويش شوشتري ترتيب واژفاعل دستوري مورد بررسي قرار مي ،هاي زيردر داده
اين گويش فعل شود كه در فعل است. ملاحظه مي - صورت فاعل نشان بههاي ناگذرا در حالت بيجمله
   :با فاعل دستوري در شخص و شمار مطابقه دارد ناگذرا

1. fatome  rzft                                                                                                 ῾رفت فاطمه᾿       
رفت         فاطمه                     

2. mo             rzft-om                                                                      ῾   من رفتم᾿

رفت       من     -ش م1 ةشناس  
3. fatome Ɂo  hzs8n            rzft-8n                                            ῾فاطمه و حسن رفتند᾿

        حسن    و      فاطمه      رفت     -ش ج3 ةشناس
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 3و  2و  1هاي هاي جملهفاعل/ fatome Ɂo  hzsæn و / /fatome //،mo/ هاي اسميِگروه
هايي كه مطابقه فعل با فاعل را در تمام جملهها در شخص و شمار مطابقه دارد. هستند كه فعل با آن
 4مثالظرفيتي مانند  هاي داراي فعل گذراي دوتوان مشاهده كرد. بررسي جملهفعل ناگذرا دارند مي

دهد كه در گويش شوشتري، اين گونه افعال نيز با فاعل مطابقه دارند و نه با مفعول. در ينيز نشان م
/ سوم iSunظرفيتي است، فاعلِ/ نيز كه يك جملة گذراي سه 5مفعول است. در نمونة  /cetab/ 4نمونة 

ا مستقيم است. آزموني ر مفعول غير /moشخص جمع است و فعل با آن مطابقه دارد. در اين جمله/
توان انجام داد اين است كه در جملاتي كه داراي فاعل كه براي تأييد مطابقه نداشتن فعل با مفعول مي
رغم جمع بودن مفعول، فعل داراي  علي 6مثلاً در مثال ؛ مفرد و مفعول جمع هستند، به فعل توجه كنيم

   :صورت مفرد است. بنابراين فعل با مفعول مطابقه ندارد
4. to  cetab-o         xərid-i                                                                   ῾.تو كتاب را خريدي᾿ 

تو         را    كتاب     خريد-ش م2 ةشناس  
5. Ɂiʃun  cetab-o  be   mo      dad-zn                                 ῾.ها كتاب را به من دادندآن᾿      

           هاداد     من     به  را    كتاب   آن -ج ش3شناسة  

6. hzszn pije  bztʃ-un-eʃ                           be       bimarestan               mi-r-e 

بچه     با         حسن        - نشانة جمع - بست ملكيمضارع            بيمارستان           به   واژه - رو - ش م3 ةشناس  
  .῾رودبيمارستان مي به هايشحسن با بچه᾿    

ها در اين شدة گويش شوشتري، راهكار ترتيب واژه هاي گردآوريبا توجه به بررسي داده       
گرفتن فاعل و مفعول  زيرا با تغيير ترتيب قرار ؛دهندة تمايز فاعل از مفعول مستقيم نيست گويش نشان

 / 7 مثلاً در جملة ؛كندتغيير نمي ،گيرد و شرايطمله صورت ميفاعل با فعل ج ةمستقيم، همچنان مطابق
hzszn /فاعل و /cetab /ها در جمله نشاندار است، كه ترتيب واژه مفعول مستقيم جمله است. با اين

تواند راهكاري براي تمايز فاعل از اما همچنان فعل با فاعل مطابقه دارد. بنابراين ترتيب واژه نمي
   :ر اين گويش باشدمفعول مستقيم د

7. cetab-o  hzszn  xund                                              ῾           .كتاب را حسن خواند᾿
                                                                         حسن   را    كتابخواند  

اي براي حالت فاعلي در اين ونه نشانهگ هاي گويش شوشتري، هيچبا توجه به بررسي داده       
تصريفي يا حرف  »وند«صورت  هاي حالت فاعلي بهگويش وجود ندارد. به اين معني كه نشانه

صورت ضمير  شوند، چه فاعل بهمشاهده نمي - ها اشاره شدكه در بخش مباني نظري به آن -اضافه
ير فاعلي است و نشانة حالت / ضمʃomo/ 8صورت هستة اسمي باشد. در مثال شمارة  و چه به

   :ها فعل با فاعل مطابقه داردها نيز نشاندار است و مطابق ساير دادهندارد. در اين جمله ترتيب واژه
8. ʃomo    rzft-id                 bazar  ةشناس                                            ῾.شما رفتيد بازار᾿

                                                                         بازار           رفت     شما  -ش ج2
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  : اي از حالت فاعلي نداردنيز كه فاعل هستة اسمي است، هيچ نشانه 9در نمونة 
9. pzrvane nume     neveʃt                                                                  ̔.پروانه نامه نوشت̕

           پروانه  نامه             نوشت 
دهند كه براي تمايز رابطة دستوري فاعلي، اين هاي گويش شوشتري نشان ميبررسي داده

-نظام نشانه ها وگويش راهكار مطابقه را از بين سه راهكار برگزيده است و راهكارهاي ترتيب واژه

   .شوند نمي گرفته ن گويش به كارگذاري حالت دستوري براي تمايز فاعل دستوري در اي
  

  . تشخيص رابطة دستوري مفعول مستقيم در شوشتري5- 2
در  ذكرشدهبه راهكارهاي تمايز فاعل پرداخته شد. حال در اين بخش سه راهكار  1- 5در بخش 

آزماييم تا به راهكارهاي تمايز مفعول مستقيم در اين هاي شوشتري ميداده مباني نظري را در
  :شوديابيم. نخست به آزمايش راهكار مطابقه پرداخته ميگويش دست 

10. hzmid qzza-ne            xword                                                   ̔.حميد غذا را خورد̕

    غذا        حميد       -خورد            را
/ با فاعل سوم شخص مفرد xword/ فاعل و مفرد است. در اين جمله فعل /hzmid/ 10در جملة 
گيرد. فعل با مفعول صورت نمي ةشود كه مطابق/ مفعول جمله است. ملاحظه ميqzzaمطابقه دارد. /
/ bztʃeو / / مفعول مستقيمsib/ فاعل، /moظرفيتي است، / كه يك جملة گذراي سه 11در نمونة 
  / مطابقه دارد. dadom/ فاعل اول شخص مفرد با ،مستقيم هستند. در اين جمله مفعول غير

11-mo   sib-e            be        bztʃe             dad-om                              ̕من سيب را به بچه دادم.̔          
    را  سيب    من      داد         بچه        به    -ش م1شناسة 

- هاي گويش شوشتري محسوب نميادهها راهكار تمايز فاعل و مفعول مستقيم در دترتيب واژه

شود ها و معناي جمله ايجاد نميزيرا با تغيير ترتيب فاعل و مفعول مستقيم تغييري در نقش آن ؛شود
 –هاي كاربرد شناختيها تأثيري ندارد و تنها اين تغيير تفاوتجايي فاعل و مفعول بر نقش آن هو جاب

  : اين نكته قابل مشاهده است 13و  12هاي شود. در جملهكلامي را موجب مي
 12. Ɂu     pzndʒrz-ne          vazikon-z                                     ᾿.كنداو پنجره را باز مي᾿

               كن   را              پنجره        او بازمي -ش م 3 ةشناس     
13. pzndʒzrz-ne   Ɂu        vazikon-z                                        ῾.كندمي بازپنجره را او ᾿

               پنجره  كن    او    را      بازمي -ش م3 ةشناس
استفاده از  ،گيرندهاي دستوري به كار ميها در تمايز نقشراهكارديگري كه برخي از زبان       
اضافه  صورت پسوند يا پس بههاي حالت است. در گويش شوشتري نشانة حالت مفعولي نشانه

هاي جمله و داراي نشانة حالت / مفعولbztʃeو / /marترتيب/ به 15و  14هاي تظاهردارد. در نمونه
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، /-o/هاي  صورت هاي حالت بههاي پيكره نشانهدر داده / هستند.ne/ و /o-مفعوليِ/

/ne/،//no،/ro/ واژ دستوري نشانة حالت  تكهاي واژگونه رسد تكبه كار رفته است كه به نظر مي
شناسي مربوط و خارج از اين بحث  واژ به حوزة واج باشد. تشخيص صورت زيرساختي اين تك

    :است
14. Ɂzrʒzŋ  mar-eʃ-o                                         dusar-e      ῾.ارژنگ مادرش را دوست دارد᾿

مادر       ارژنگ          - بست ملكيواژه -ي)دوست دارد      را (نشانة حالت مفعول-ش م3شناسة   

 

15. hzszn bztʃz-ne                                           bord-eʃ                    mzdresz 

بچه        حسن        -(نشانة حالت مفعولي) را             برد  - بست مفعوليواژه       مدرسه  
  ῾.حسن كودك را به مدرسه بردش᾿

گونه كه پيشتر در بخش پيشينه ذكر شد، در شرايطي كه مفعول اسم نكره باشد، گاهي همان
اما نشانة  ،مفعول جمله است /cetab/ 16مثلاً در جملة  ؛شودنشانة حالت مفعولي در جمله حذف مي

   :حالت مفعولي ندارد
16. to  cetab                xer-id-i                                                        ῾.تو كتاب خريدي᾿    

             كتاب    تو             خر -نشانة گذشته -ش م2شناسة     
       
 

 گيري. نتيجه6

نتايج زير حاصل  ،شده و آزمايش راهكارهاي تمايز روابط دستوري هاي گردآورياز بررسي داده
   شدند:
فاعلي، گويش شوشتري راهكار مطابقه را از بين سه راهكار،  براي تمايز رابطة دستوري. 1

گرفته  گذاري حالت براي تمايز آن به كارها و نظام نشانهبرگزيده است و راهكارهاي ترتيب واژه
ها، همچنان فعل با فاعل مطابقه دارد و تغييري در نقش زيرا با تغيير در ترتيب واژه ؛شوندنمي

آورد كه به لحاظ داري را به وجود ميها تنها جملة نشانغيير در ترتيب واژهكند. تدستوري ايجاد نمي
صورت ضمير يا  نشان متفاوت است. از آنجا كه فاعل دستوري چه بهكاربردشناختي با جملة بي

گذاري حالت نيز راهكار بنابراين نظام نشانه ،گيردصورت هستة اسمي، هيچ نشانة حالت فاعلي نمي به
  شود.طة دستوريِ فاعل در گويش شوشتري محسوب نميتمايز راب
از سه راهكار مورد نظر براي تمايز روابط دستوري، در گويش شوشتري از راهكار نشانة  .2

صورت  شود. نشانة حالت در اين گويش بهحالت جهت تمايز مفعول مستقيم در جمله استفاده مي
- اشاره شد يك نشانة حالت تحليلي محسوب مي گونه كه پيشتر تظاهر دارد كه همان» را«اضافة  پس

ها در تشخيص نقش مفعولي كاربردي ندارند. نشانة حالت در شود و راهكار مطابقه و ترتيب واژه
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اضافه يا پسوند تجلي  صورت پس / و بهro /،/no /، / ne/، /-oهاي/صورت گويش شوشتري به
  يابد كه در صورت نكره بودن مفعول، محذوف است. مي

طور همزمان براي تمايز روابط دستوري  طور كلي در گويش شوشتري از دو راهكار به به .3
يك از روابط دستوري با راهكاري متمايز از هم قابل تشخيص  اي كه هربه گونه ؛شوداستفاده مي

هستند. به اين معني كه در يك جمله، فاعل را از طريق راهكار مطابقه و مفعول را از طريق نظام 
  توان متمايز كرد.گذاري حالت ميانهنش

گونه كه در بخش مقدمه نيز اشاره شد، راهكارهاي مشابه با زبان فارسي معيار در  همان .4
  شوند. شوشتري به كار گرفته مي

هاي ايراني نيز انجام ها و زبانتوان براي ساير گويشاي مشابه، ميپژوهش حاضر را با شيوه. 5
ها اطلاعاتي را افه شدن اطلاعات در مورد چگونگي تمايز روابط دستوري در آنتدريج با اض داد و به

  بندي كلي از راه يك پژوهش تطبيقي رسيد.  نهايت به جمع به جدول زير افزود و در
گانة تشخيص فاعل و مفعول ) در كتاب خود راهكارهاي سه2001كه گيون ( با توجه به اين       

نگارنده  )،Vide. Givon, 2001: 177(است  الب جدول با هم مقايسه كردهزبان در ق 9مستقيم را در 
ها، جدول ها و تحليل منتج از آنترين بخش پژوهش با توجه به پيكرة دادهعنوان نوآوري و انتهايي به
  است:  را به دست داده 1

  
  فاعل و مفعول مستقيم در گويش شوشتري راهكارهاي تمايز 1جدول 

  

 نام گويش

  
  هاب واژهترتي

  فاعل            مفعول
  گذاري حالتنظام نشانه

  فاعل             مفعول
  مطابقه با فعل

  فاعل           مفعول
  -+                +                 -  -                -  گويش شوشتري

    
استفاده از راهكار  دهندة كاربرد راهكار و نماد منفي نمايانگر عدم نشان ،در اين جدول نماد مثبت

آيد، در گويش شوشتري براي طور كه پيشتر نيز ذكر شد و از جدول نيز بر ميمورد نظر است. همان
راهكار مطابقه با فعل و براي تمايز مفعول مستقيم از فاعل دستوري از  ،تمايز فاعل از مفعول مستقيم

ستون دوم جدول پيداست كه راهكار شود. از اطلاعات گذاري حالت استفاده ميراهكار نظام نشانه
زيرا نشانة منفي براي هر دو  ؛ها در شوشتري براي تمايز روابط دستوري كاربردي نداردترتيب واژه

  است.  رابطة دستوري استفاده شده
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  هانوشت. پي7
1. grammatical relations 
2. strategy 

-مي بر ها را نيز درها و سازهآرايش گروه ها،، علاوه بر آرايش واژه»هاترتيب واژه«است اصطلاح  گفتني .3

 word( هاكاربرد دستوريِ ترتيب واژه « است: ) نيز به اين نكته اشاره كرده2001( كه گيون گيرد. همچنان

order،( »مفعول فاعل، ) به معناي توالي سه سازة اصلي بند است: فعلIbid: 233 .(  
4. case marking system 
5. agreement 
6. G.Lazard 
7. B.Blake 
8. coding overt 
9. behavior-and-control 
10. Mandarin 
11. Nepali 
12. inflectional marking 
13. analytic case markers 
14. post position 
15. synthetic case markers 
16. patient object 
17. beneficiary  
18. recipient  
19. focus 
20. topic 

  منابع .8
  . تهران: قطره.دستور زبان امروز). 1374ارژنگ، غلامرضا ( •
). ترجمة فارسي زير نظر حسن رضايي 2. (ج هاي ايرانيراهنماي زبان). 1383روديگر (اشميت،  •

  بيدي. تهران: ققنوس.  باغ
  . تهران: فاطمي. 3ويرايش  .)1دستور زبان فارسي (). 1386انوري، حسن و حسن احمدي گيوي ( •
 فاطمي.. تهران: 4. ويرايش )2دستور زبان فارسي (). 1387( -----------------------  •

. اصفهان: راهنماي دستور زبان فارسي براي همه). 1334رضا ( محمد دايي جواد، سيد •
  فروشي ثقفي.  كتاب

. تهران: سازمان مطالعه و تدوين 1ج  .هاي ايرانيشناسي زبانرده). 1392دبيرمقدم، محمد ( •
 ها (سمت).كتب علوم انساني دانشگاه

دوماهنامة ». شناسي زبانسمناني از منظر ردهترتيب واژه در ). «1393رضاپور،ابراهيم ( •
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هاي خودگردان در دستور اساس نظرية گروه دستور زبان فارسي بر). 1390زاده، اميد (طبيب •
  . تهران: مركز. وابستگي

مقايسه با فارسي و  شناسي وفرهنگ گويش شوشتري، ريشه). 1383فاضلي، محمد تقي ( •
. تهران: مؤسسة فرهنگي و نامههاي متن، واژهها، نمونهالمثلهاي ايراني ضربگويش

 انتشاراتي پازينه.

  تهران: ناهيد.  .دستور زبان فارسي (پنج استاد)]). 1328[1385قريب، عبدالعظيم و همكاران ( •
  . تهران: هرمس.2بحريني. چ  . ترجمة مهستيدستور زبان فارسي معاصر). 1389لازار، ژيلبر ( •
. ترجمة مهدي سمائي. چ شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1387ماهوتيان، شهرزاد ( •

  . تهران: مركز.5
دستور زبان فارسي با تجزيه و تركيب قدم به قدم به همراه تعريف ). 1364معينيان، مهدي ( •

  .. تهران: چاپ شمشادانواع شعر و بعضي از صنايع ادبي
  . تهران: توس.21. چ دستور زبان فارسي]). 1351[1386ناتل خانلري، پرويز ( •
 . تهران: سمت.9. چ )1دستور زبان فارسي (). 1386وحيديان كاميار، تقي و غلامرضا عمراني ( •
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